
 

 

  

 
 

 

 

 1: میراث کارلو روسلیسوسیالیسم لیبرالدر دفاع از 
  

 
 استانیسلاو جی. پولگیس

 ییترجمة عرفان آقا

سوسیالیسم غیرمارکسی ایتالیا نام  ةترین چهراز کارلو روسلی شاید بتوان به عنوان برجسته مقدمه مترجم:
ایران است. اما در ورای مرزهای ایران نیز روسلیِ  ةای در فضای اندیشماندهفکری مغفول ةبرد، که نحل

روسلیِ شهید قرار داشته است و اهمیت این مقاله از این روست که بیشتر از  ةپرداز همواره در ساینظریه
رود. سیاسی روسلی می ةو فیگور روسلی شهید بپردازد به سراغ اندیشهای تهورآمیز روسلی که به کنشآن

توان آن را اثری در دو بخش دانست؛ لیبرال وی است که می ترین اثر روسلی کتاب سوسیالیسمِبرجسته
رود و در بخش دوم تلاش می نظرطلبیتجدیددر بخش اول این کتاب روسلی به سراغ نقد مارکسیسم و 

لحاظ نظری و هم دموکراتیک ترسیم کند. این اثر هم به-ای از یک سوسیالیسم لیبرالارهوکند تا طرحمی
بخشی آن به جنبش دلیل الهاملحاظ تاریخی دارای اهمیت فراوانی است. اهمیت تاریخی این اثر بهبه

ا هفت دست آوردن تنهرغم بهو در پی آن تاثیرپذیری حزب آتزیونه است، حزبی که علی عدالت و آزادی
کرسی در مجلس موسسان تاثیرگذاری بسیاری بر حزب کمونیست ایتالیا و قانون اساسی جمهوری 

بررسی و تحلیل فاشیسم، تفاسیری خلاقه از  ةاصطلاح اول داشت. اهمیت نظری این اثر نیز در ارائبه
مدون  ةنیز برنام لهایدئولوژی و عمل در سوسیالیسم، و واکاوی تاریخ مارکسیسم نهفته است. در پایان مقا
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توانید از نظر بگذارنید و و حزب آتزیونه را که جانشین این جنبش بود، می عدالت و آزادیجنبش 
ایتالیای پس از فاشیسم ارائه شده  ةهای بدیلی که در آن دوران برای آیندها و طرحخواندن آن برنامه

 بودند، در کشاکش این روزها نیز شاید خالی از لطف نباشد.

******** 

برناردو برتولوچی را  2افرادی که با عصر طلایی سینمای ایتالیا آشنایی دارند، مسلماً فیلم کانفورمیست
آورند. ممکن است حتی برخی از این مسئله آگاه باشند که این فیلم بر اساس رمانی با همین خاطر میبه

انند این است که شخصیت پروفسور کوادری که دچه اکثراً نمیاست. آنساخته شده  3نام از آلبرتو موراویا
سازی شده بود. کارلو و به قتل رسید، از روی کارلو روسلیِ لیبرال سوسیال مدل« کانفورمیست»توسط 

توسط  1937دستور رژیم فاشیستی ایتالیا در ژوئن های موراویا بودند، بهکه پسرخاله ،نگارشتاریخ برادرِ
 ل رسیدند.های فرانسوی به قتپروفاشیست

 یفعبارت توص ینرا با ا یاز مرگش با او داشتم، کارلو روسل یشکه پ یا، در مصاحبهیکوستانزو کائوسک
فاشیست شهدای ضد میان مشاهیرِ ای درروسلی جایگاه ویژه «.شدهمعروف، کمتر شناخته یاربس»کرد: 

وصف کرد. « فکر آنارشیستروشن»در مقام یک  4دارد. نوربرتو بوبیو زمانی وی را در کنار پیرو گوبتی
 1920 ةدهسفید مشاجرات برپا شده در سوسیالیسم ایتالیا در ، که گاو پیشانی5 لیبرالسوسیالیسمِ کتاب
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4  Piero Gobetti 

تجدید چاپ شد؛ نسخة  1979و  1973های بعد از جنگ منتشر شد، و در سال socialism liberaleنسخة ایتالیایی  5
منتشر شد. حتی پیش از پایان جنگ،  1994شده بود نیز در انگلیسی این اثر که توسط  نادیا اوربیناتی شاگرد بوبیو ویرایش

منتشر شدند )تجدید  1938 های جنگ داخلی اسپانیا درآوری شده بودند؛ یادداشتهای روسلی جمعدو جلد از نوشته
ها منتشر شدند، هر دوی این مجموعه 1944نامة وی در های سیاسی و خودزندگیای از نوشته( و مجموعه1967چاپ در 

ترین پسر کارلو من را از این مسئله مطلع ساخت که ایناودی را گائتانو سالوِمینی ویرایش کرده بود. جان روسلی، بزرگ
 1973ریزی کرده بود، اما این پروژه تا سال برنامه 1950های های پدرش در اوایل سالاز یادداشتای برای چاپ مجموعه

منتشر شد. پائولو  1979های رد و بدل شده میان کارلو، نلو و مادرشان آملیا نیز در در ای از نامهتکمیل نشد. مجموعه
منتشر ساختند، در همان سال اولین  1988روسلی را در های سیاسی ای از یادداشتبانیولی و زفیرو کیوفولتی مجموعه

 1992های تبعید روسلی با ویراستاری کوستانزو کائوسکی منتشر شد، جلد دوم این مجموعه نیز در مجموعه از نوشته
ای یبه زبان انگلیسی نوشت؛ آلدو گاروسچی بیوگراف 1937ای در رسای این دو برادر در سال منتشر شد. سالوِمینی مدیحه
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های سیاسی مورد حمله الیه طیفسی به زبان فرانسه منتشر شد و از هر دو منتهی ةدههای بود، در سال
ایتالیا لطمه خورده  ةزدسیاست شدتبهنشرِ های صنعت اب از فراز و نشیبواقع شد. علاوه بر آن، این کت

های زیرزمینی روایترنگ پیِهای روسلی از فاشیسم، سوسیالیسم و لیبرالیسم همواره است. تحلیل
هویت و تاریخ ایتالیای پس از  ةکنندتعریف« ةاسطور» مقاومتْ ةاند. اگر جبهایتالیای پس از جنگ بوده

گرامشی یا  ةروسلی حیاتی است. گرچه ممکن است وی وزنی اندازشناخت بوده است، پس  جنگ
همواره حائز اهمیت و « جمهوری اول»اصطلاح وی در به  لیبرالسوسیالیسمِ ةکروچه نداشته باشد، اما نحل

حزب دموکرات مسیحی و حزب  پولتیکِحاضر بوده است. آن نحله خودش را در گیرودار بین رئال
ترین و شهرهترین محترمبسیاری از  ةاندیش ةفکری مشخص ة، این نحلاینوجود ونیست یافت. با کم

 بازیگران سیاسی بوده است.

ای که دوست به دنیا آمد، خانوادهای یهودی، ثروتمند و وطنمیلادی در خانواده 1899کارلو روسلی در 
رد(. پدر وی عموی روسلی مُ ةخانپیوندهای مستحکمی با جنبش رستاخیز داشت )ماتزینی در 

پینچرله و روسلی رهایی  ة. هر دو خانوادی بلندآوازهنویسنمایش 6دان بود و مادرش آملیا پینچرله،موسیقی
پنداشتند و از هواداران سرسخت ملت جدید می-ها در ایتالیا را مستقیماً گره خورده به دولتیهودی

پایدار و سکولار بود؛  یشان گره خورده به ایتالیایدند که ایمانکرها تصدیق میسلطنت مشروطه بودند. آن
ما یهودی »رفتند. آملیا زمانی به فرزندش کارلو نوشت: کردند و به کنیسه نمیآنان عبری صحبت نمی

، ناسیونالیسمی که بودروسلی تحت تاثیر این ناسیونالیسم  ةاندیش«. هستیم، اما اول از همه ایتالیایی هستیم
خاطر ها بعد وی مادرش را بهوی در جنگ جهانی اول تقویت شد. تقدیر بود سال ةتجربر از متأث

فاشیسم روسلی این بود که باور ضدآمیز های بدعتاین یکی از جنبهوجود ناسیونالیسمش نقد کند، و با 
 آورند.د درانحصار خورا به یدوستوطن یکاند که رتوررا آزاد گذاشته هایستفاش هایستداشت ضدفاش

                                                                                                                                                                                 

(. اولین جلد پروژة دوجلدی 1973، تجدید چاپ 1945های جنگ در ایالات متحده برای روسلی نوشت )در طول سال
منتشر شد )جلد دوم کماکان منتشر نشده است، گرچه تانفاگلیا کارهای  1968نامة روسلی توسط نیکولا تانفاگلیا در زندگی

 ست(. برای اولین بیوگرافی روسلی به زبان انگلیسی بنگرید به:بسیاری از آن زمان دربارة روسلی منتشر کرده ا
Stanislao G. Pugliese, Carlo Rosselli: Socialist Heretic and Antifascist Exile (Cambridge, MA: Harvard 

University Press 1999). 

.با تشکر از جان پل روسو بابت ویرایش درخشان و پیشنهاداتش برای این یادداشت  

6 Amelia Pincherle 
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وی  ،برالسوسیالیسم لی ةکند: در مقدمهایش به یهودگرایی اشاره میروسلی تنها یک بار در یادداشت
گرایی عقل» ةسوسیالیسم لیبرال اهمیتی به انداز کردنِفرمولهدر « یهودی مسیحاباوری»کند تاکید می

نی ت است، یعاملاً دنیوی از عدالقسمی مفهوم ک« یهودی یحاباوریمس»دارد. مقصود روسلی از « ییونان
به دین  گرچه وی صریحاً«. سازدها را ممنوع میروحی که تمام افراط رنجقسمی »اسطوره برابری و 

ت؛ لاقی اسان اخمثابه یک ایمسوسیالیسم به ةهایش مالامال از ایدکند، اما نوشتهاجدادی خود اشاره نمی
 کنند.گذاری میرستگاری سیاسی آثار وی را نشانه ارجاعات به پیامبران، پیکارهای اخلاقی، و

فکری فلورانس بودند. در روشن ةجنگ جهانی اول و حلق ةترینِ رویدادهای دوران جوانی وی تجربمهم
که در همان  در لیورنو حضور پیدا کرد (PSI) حزب سوسیالیست ایتالیا ةحضور در کنگربرای او  1921
. بعد از طی کردن مدارج را تشکیل دهد 7حزب کمونیست ایتالیا تاانشعاب کرد جناح چپ حزب زمان 

تحصیلی در فلورانس و سینِا، روسلی شروع به تدریس اقتصاد سیاسی در میلان کرد. وی کماکان 
حفظ کرده بود، جایی که در آن  8فرهنگ ةحلقپیوندهای خود با فلورانس را از طریق مشارکت فعال در 

در  فرهنگ ةحلقنیز آشنا شد.  10انگلیسی خود ماریون کیو ةبل با همسر آیند 9مینینه تنها با گائتانو سالوِ
آن را تبدیل به  -غایت هتک حرمت  ةمثاببه -ها خراب شد، و سپس سال جدید توسط فاشیست ةآستان
در کنار ارنستو  -سالوِمینی، روسلی  ة، در پی توصی1925تاسیس کردند. در تازه فرهنگ فاشیستی ةحلق

یافت، که  [تسلیم نشو!] Non Mollare!اندازی جایگاهی کلیدی در راه - 12و نلو تراکواندی 11وسیر
شد و فاشیستی زیرزمینی بود. این روزنامه که توسط روسلی تامین مالی میضدهای یکی از اولین روزنامه

اندر کار نشریه مجبور به پنهان  اغلب تنها یک گام از پلیس فاشیستی جلوتر بود )یک بار اعضای دست
کردن خود در میان اجساد در بیمارستانی محلی شدند(، موفق شد برای چندین ماه بقا یابد. هنگامی که 

اشاره  13موسولینی در قتل جیاکومو متئوتینقش روزنامه اسنادی را منتشر ساخت که مستقیماً به این 
 حزب وحدت سوسیالیستیکرد، شور و هیجان بسیاری برپا شد. متئوتی یک وکیل پارلمان بود که می

                                                           
7 partito comunista d'italia  یاPcd'I  که بعدتر بهPCI .تبدیل شد 

8 Circolo di Cultura 
9  Gaetano Salvemini 
10 Marion Cave 
11  Ernesto Rossi 
12 Nello Traquandi 
13 Giacomo Matteotti 



 

 

5 

(PSUرا نمایندگی می ) بود.  فاشیستیضدکرد و ترور وی کاتالیزوری برای مشارکت روسلی در مقاومت
هایی در نویسی کرد و از طریق نوشتن مقالات و یادداشتنام حزب وحدت سوسیالیستیروسلی در 

فیلیپو که  16نقد اجتماعیو کرد، منتشر میپیرو گوبتی که  15انقلاب لیبرال، 14رفورم اجتماعینشریاتی نظیر 
بحران »یادداشتش با عنوان آخر بود که  ةنشریمشارکت خود را آغاز کرد. در این کرد، منتشر میراتی تُ

کرد این یادداشت استدلال می .ای برپا کردمیلادی مشاجره 1923در سال  17«فکری در حزب سوسیالیست
طوقِ لعنتی است که باید کنار  حزب وحدت سوسیالیستیستی و ارتدوکس یکه مارکسیسم پوزیتیو

 گذاشته شود.

را برای همکاری حول  18،پیترو نِنی ،لیسترهبر حزب سوسیامیلادی موفق شد  1926ی در سال روسل
به ای ای که تلاش کرد جان تازههمتقاعد سازد، نشری Il Quarto Statoنظری جدیدی به نام  ةنشری
کننده بود های حزب سوسیالیستِ رو به موت تزریق کند. او با مقالاتی که مزین به تیترهای تحریکرگ

که « خودانتقادی»یا مارس(؛  27) «سوسیالیسم رنج اندکی کشیده است»آشوب ایجاد کرد، تیترهایی نظیر 
آپریل(؛ و  3) «ایم؟چرا ما شکست خورده»: را مطرح کنداین پرسش قدر شجاع بود که آنروسلی  در آن

پاندورایی را گشوده بود و طی این پروسه  ةهایش جعبژوئن(. روسلی با یادداشت 26) «بدبینی علیه آیینِ»
فاشیسم ایتالیایی شهره شد. این برچسبی ضدرا که لایق آن بود کسب کرد، وی به مخالفِ جدی  ایآوازه

تسلیم ] !Non Mollare  مانندنیز به Il Quarto Stato ةنشریپذیرفت. بود که با سری بالا آن را می
راتی از تُ خروج 19روسلی و ساندرو پرتینی 1926کمتر از یک سال دوام آورد، زیرا در نوامبر [ نشو!

های ضدفاشیست در ایتالیایی ایتالیای فاشیستی به پاریس را ترتیب دادند، پاریسی که در آن زمان پایتخت
راتی پیوست، در حالی که روسلی بر بازگشت به ایتالیا اصرار داشت، تبعید بود. پرتینی در پاریس به تُ

شمالی سیسیل شد.  ةلیپاری در کران ةر جزیرجایی که در آن متعاقباً دستگیر، محاکمه و محکوم به حصر د
 کرد.های آن را در پیانویی مخفی مینوشتهرا نوشت، کتابی که دستسوسیالیسم لیبرال جا بود که در آن
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وزیر سابق( نخست ة)خواهرزاد 21اهل ساردینیا، و فرانچسکو فائوستو نیتی ةنویسند 20روسلی، امیلیو لوسو
میلادی وارد پاریس شدند. روسلی  1929بعد از فراری دراماتیک و تهورآمیز از طریق دریا در آگوست 
آغاز به کار کرد. در   22عدالت و آزادینام سریعاً بر روی شکل دادن به یک جنبش سیاسی تماماً جدید به

طوفانی اعتراضی ظهور کرد. اگر مقالات سان به سوسیالیسم لیبرالفرانسوی  ة، ترجم1930اوایل سال 
را ایجاد کرد. خشم و انتقاد روسلی سطح آب را برهم زده بودند، کتاب وی ابرخیزابی حقیقی از  ةاولی

چه حس وی را بدان متهم کردند که آن 24و جوزپه ساراگات 23مانند کلودیو تروسهایی بهسوسیالیست
های ایتالیایی، پالمیرو ی بود، در حالی که رهبر کمونیستهای ایتالیایکردند توهینی علیه سوسیالیست

توهینی »توگلیاتی چیزی نوشت که احتمالاً تند و تیزترین نقدِ سال بر آن کتاب بود، توگلیاتی این اثر را 
پرواضح است یکی «. ثروتمندی نوشته شده است جویتفنن که توسط واندالب یک کتاب خقسخیف در 

از جانب لویجی فابریِ آنارشیست بود. از جهاتی بسیار، تحلیل روسلی از بحران  از معدود نقدهای مثبت
 ةمثابمدرن به ملتِ-خصوص نقد وی بر دولتها بود، بههای آنارشیستانداز تحلیلسیاسی معاصر طنین

 شده است.ماشینی هیولایی که برای جنگاوری طراحی

خوبی به 25طور که نادیا اوربیناتیتاد سال بخوانیم؟ همانرا پس از هف سوسیالیسم لیبرالچرا و چگونه باید 
عدالت و بخش جنبش الهامسوسیالیسم لیبرال کند، بیان می سوسیالیسم لیبرالاش بر روی کتاب در مقدمه

رهبران فکری و سیاسی ایتالیای پس از جنگ بدل گشتند.  ترینمحترم گذاران آن بهبود، که بنیان آزادی
عنوان کلید فهم علت شکست دموکراسی و گرامشی به های زندانیادداشتدر کنار این کتاب باید 

                                                           
20  Emilio Lusso 

21 Francesco Fausto Nitti 

22 Giustizia e liberta 

23 Claudio Treves 

24 Giuseppe Saragat 

25 Nadia Urbinatiه کتاب لیبرال سوسیالیسم روسلی را به : از شاگردان مطرح فیلسوف ایتالیایی نوربرتو بوبیوست، ک
 Another Socialismای به غایت خواندنی در سه بخش بر روی این کتاب تحت عنوان انگلیسی برگردانده است و مقدمه

 م-نوشته است.
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تر از آن، روسلی باور داشت که این کتاب مسیر زایش سوسیالیسم در برابر فاشیسم خوانده شود. مهم
 26مجدد احتمالی سوسیالیسم را نشان داد.

( 1953-1885است. دمان ) رالسوسیالیسم لیبکلیدی برای خواندن  27تفسیر روسلی از هانری دمان
فراتر از اندیشمندی بلژیکی بود که از آنارشیسم به مارکسیسم و سپس به راست گرویده بود. کتاب 

ای صادقانه، متهورانه و اقرارنامه»روسلی از نظر میلادی به چاپ رسید  1926در که وی  28مارکسیسم
گرا یا بهتر است بگویم سوسیالیستی معتقد و عمل زدودهافسونمارکسیستیِ جانب شدت تیزبینانه از به

هایی قیاس سوسیالیسم لیبرالاش از کتاب خود ممکن است این نظر در بابِ کتاب دمان با توصیف 29«.بود
دانم در میان ای صریح در باب یک بحران فکری که میاقرارنامه»کند: چند به دست دهد که اظهار می

های فکری و سیاسی بر تصدیق صریح ضعفعلاوه  30«.است ها شایعنسل جدید سوسیالیست
کرده است، تری را در دمان درککرد که چیز عمیقتوسط دمان، روسلی احساس می« سوسیالیسم علمی»

شده است و وی نتیجه گرفت که گر امیال سرکوببازنمایان شهریْرا که نگرشِ آرمانیعنی این ایده 
، سوسیالیسم لیبرالبه عقل سوسیالیسم را توجیه نمود. بعدها در فصل پنجم توان تنها با توسل جستن نمی

ترین تواند عمیقبشریت می»شناختی دمان بازگشت که وی به نقل قولِ بینش روان ،«غلبه بر مارکسیسم»
هایی در زمان حاضر و اش به رانهرا تنها با بدل کردن اهداف آینده -غلبه بر زمان  -نوستالژیایش 

 31«.ای از آینده در حال تسکین دهدترتیب گنجاندن تکهنبدی

، باشد« سوسیالیسم علمی»آزاد است؛ اگر مارکسیسم قسمی  ةنقش اراد محورنقد روسلی بر مارکسیسم بر 
، از سوی دیگرشود. شود و مارکسیسم به پوزیتیویسم صرف فروکاسته میآزاد مغفول واقع می ةنقش اراد

ورزد حفظ که در مقام کاتالیزور تاریخ کنش میرا آزاد و بشریتی  ةخود بر اراد ةلیاگر مارکسیسم تاکید او

                                                           
26 Carlo Rosselli  Liberal Socialism, ed.by Nadia Urbinatti, trans. William McCuiag (Princeton University 

Press, 1994); 6. 

27  Henri De Man 

28 Au dela du Marxisme 

 توانید در ذیل مشاهده کنید:نظرات روسلی در باب دمان را می 29
The Bibliteca Nazionale Firenze, Fondo Rosselli, cassetta 2, inseryo VIII, n. 1. 

30 Liberal Socialism, 5. 

 .82همان،  31
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 32تواند مدعی آن باشد که لباس علم بر تن دارد. روسلی با تفسیر رودولفو موندولفوکند؛ پس دیگر نمی
ه میان اجتماعی قسمی رابط-میان مردم و محیط تاریخی ةاز مارکسیسم موافق بود، تفسیری که در آن رابط

ای از کنش و واکنش بود؛ دیالکتیکی درون م نبود، بلکه رابطهه دو چیز از موضعی بیرونی نسبت به
، روسلی اظهار کرد 34(verum=factum)است  33زبانی که یادآور جامباپتیستا ویکوواقعیتی یکه. یا، به

( استدلال 1744) 36علم نوین ویکو در 35«.شناسدکند آن را میجایی که ابژه را تولید میسوژه از آن»که 
ایم، اما از آن رو که تاریخ را توانیم طبیعت را درک کنیم، زیرا که آن را نساختهکرد که ما هرگز نمی

سخنش ، نویسدمی 37آنتونیو لابریولا ةروسلی آنگاه که دربارتوانیم گذشته را درک کنیم. و می« ایمساخته»
ساده  یمکانیسم -های اجتماعی دیگرتمام پدیده ةکنندتعیین -اقتصادی زیربنای »: طنین گرامشی را دارد

مکانیکی بلاواسطه ظهور کنند...  هایمعلول ةمثابها بهنیست که از دل آن نهادها، قوانین، سنن و ایدئولوژی
 38«.نیست قابل رمزگشاییشدت پیچیده، و اغلب ناپیدا و پرشکن است، و همواره گری بهفرآیند میانجی

کند؛ و شاید او درک که مارکس را به شمایل مردی پوشالی ترسیم می روسلی اغلب متهم بدان شده است
های اقتصادی نوشتهآن فراموش کرده بود. او با دست ترِدستانهیرهچ یهاو نسخه یسمخود را از مارکس

کرد. اما روسلی ستی میدمارکس آشنا نبود، که بر برخی از نقدهای این اندیشمند ایتالیایی پیش 1844
مهمیّ ، مقصود وی نشان دادن آن نبود که هیچ چیز گفتمی طور که روسلیگر مارکس بود. همانستایش

« مارکسیست»، برعکس، روسلی تاکید داشت که تصور کردن انسان مدرنی که هدر مارکس وجود نداشت
جذب آگاهی مدرن شده « از حقایقکاملی  ةمجموع»ممکن است، معنای این عبارت این بود که نانباشد 

را روسلی داد. و این مسئله تراز با کانت در فلسفه قرار است. روسلی مارکس را در علوم اجتماعی هم
بحران فکری »در یادداشت  1923سوق داد که اولین بار در  نمای خودمتناقض ةگفتسوی مستقیماً به

توانید بدون آن که سوسیالیست باشید که میآن را مطرح کرد: وی تاکید داشت « حزب سوسیالیست

                                                           
32  Rodolfo Mondolfo 

33 Giambattista Vico 

34 verum ipsum factumکند، و مدعای آن چنین است: تنها آن ای از ویکو است که در کتاب علم نوین طرح می: قاعده
 م-توانیم درک کنیم.توانیم بسازیم را میچه می

 .45همان،  35
36  La scienza nuova 

37 Antonio Labriola 

 .40همان،  38
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 ةباشند. سوسیالیسم قل« پسامارکسیست» -در واقع، باید  -توانند ها میمارکسیست باشید، و سوسیالیست
بسط سوسیالیسم چیزی نیست جز »طور که وی نوشت: . یا همانه استتاریخی لیبرالیسم قرن نوزدهم بود

بخش مثابه جنبش رهاییسوق داده شده است. سوسیالیسم که به اشینتایج نهایمنطقی اصل آزادی که به 
ابزار تولید و نه پرولتاریای  کردنِاجتماعیسوسیالیسم نه  39«.پرولتاریا تعریف شده، لیبرالیسم حقیقی است

کردن عملی»جوهرین سوسیالیسم  ةمادی نیست. جنب مساواتاست؛ سوسیالیسم حتی  به قدرت رسیده
 40«.استعدالت آزادی و  ةدای یمترقیانه

تفاوت قائل  روش همثابو لیبرالیسم بهسیستم  همثابپردازیش از لیبرالیسم، میان لیبرالیسم بهروسلی در مفهوم
ای از اصول قضایی، اجتماعی و مانند ایناودی، آن را مجموعهبود. حامیان لیبرالیسم در مقام سیستم، به

است. در کنار آزادی دینی، « داری بورژواییسرمایه»عبارت در ارتباط تنگاتنگ با که انستند داقتصادی می
آزادی مطبوعات، و آزادی انجمن، آنان آزادی مالکیت خصوصیِ نامحدود، حق وراثت و تجارت آزاد را 

الیسم بنیادین لیبر ةکردند، مدعی بودند فرضیسان یک روش درک میاضافه کردند. آنانی که لیبرالیسم را به
است. این موضع « حقیقت»اکثریت بهترین شیوه برای رسیدن به  ةاین است که متقاعد ساختن آزادان

که اساس تمدن غرب هستند. روسلی  بیندمی« قواعد بازی»هنجارها یا ای از مجموعه ةمنزللیبرالیسم را به
؛ ه استای از اصول ثابت نبودوعهورزید: لیبرالیسم مجملیبرالیسم تاکید می یگراتاریخ ةمکرراً بر مشخص

شدن است درک کرد: که دائماً در حال از سرگرفته قسمی شدنِ متداوم ةمثاببلکه در عوض آن را باید به
چه دائمی بر مواضع قدیمی. گرچه ممکن است محتوای لیبرالیسم با گذر زمان تغییر کند، اما آن ةغلب

لیبرالیسم بود، اما دیگر نیست. برای پرچمدار ژوازی زمانی بنیادین است روح پویا و مترقی آن است. بور
و تحقق بخشیدن به قدرت خویش بود، در حالی که برای پرولتاریا اعتلا  یبورژوازی تسخیر آزادی سیاس

بر سر رهایی اقتصادی است. بورژوازی حال از لیبرالیسم  مطالبه و کسب آزادی سیاسی سرآغاز مبارزه
از اصول اجتماعی، قضایی و اقتصادی( برای حفاظت از امتیازات خود در برابر  ای)همراه با مجموعه

بنیادین لیبرالیسم  ةبدین طریق به مشخص و دنکها و متوقف ساختن پیشرفت اجتماعی استفاده میتوده
 را ختاری که –گرا بود ، دیالکتیکی و نسبیگراتاریخجا که لیبرالیسم بر طبق تعریف د. از آننکخیانت می

پس این پرولتاریا و سوسیالیسم   -فهمید: قسمی شدن و غلبه کردن جاودان وقفه میجریانی بی ةمثاببه

                                                           
 .86همان،  39
 .74همان،  40
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پویای  ةایدبردنِ پیشند. تنها سوسیالیسم و پرولتاریا در پی اهبودند که وارثان حقیقی سنت لیبرالی بود
 ند.اهبود سوی محقق ساختن کامل آنهای تاریخ بهنشیبو  آزادی از دل فراز

میلادی در پاریس بنیان گذاشته شد، قرار بود جنبشی  1929که توسط روسلی در سال  عدالت و آزادی
ورزد. شورای سه نفری رهبری آن شامل ها در قلمروی سیاسی کنش میجدید باشد که با تکیه بر این ایده

خواهانه و های سوسیالیستی، جمهوریترتیب جریانخود روسلی، امیلیو لوسو و آلبرتو تراکیانی بود، که به
فاشیسم ایجابی و برسازنده تاکید داشت. روسلی ضدبر  عدالت و آزادیکردند. لیبرالی را نمایندگی می

بست استراتژیک و ایدئولوژیکی که گریبان کرد که از بنکاتالیزوری تصور می ةمثابجنبش جدید را به
در مرکز این مفهوم نقد وی بر احزاب قدیمی و سنتی قرار داشت؛  کرد.میگذر فاشیسم را گرفته بود، ضد

اپوزیسیون قانونی بودند. بدین خاطر، وی وارد نزاعی سریع با  ةاید ةخصوص آن احزابی که دلبستبه
ها[ شد که سازمان مادر احزاب ایتالیایی در تبعید فاشیستضدفاشیستا ]سازمان متمرکز کنسنترازیونه آنتی

میلادی امضا کردند، اما با وجود  1932پیمانی را در نوامبر سال عدالت و آزادی د. گرچه این گروه و بو
اند. آنان در احزاب کهن مرده»دیگر وجود داشت: شان در کنار یکنقد روسلی امید اندکی برای باقی ماندن

اتحاد  طی دو سال 41«.قدرتی ندارد اند، اما در ایتالیا هیچفاشیسمی که در پاریس وجود دارد زندهضد ةموز
. شدمتوقف  ، la liberta ،آن ةروزنامانتشار فاشیستا منحل شد و شکست، کنسنتراتزیونه آنتی

Giustizia e Libertà نامه تبدیل جنبش جدید، از ماهنامه به هفته ةروزناممعنی عدالت و آزادی[ ]به
)اغلب با پول  42عدالت و آزادی ةمجلتاری و انتشار میلادی، روسلی شروع به ویراس 1932 ةشد. در ژانوی

باید یک جنبش انقلابی باقی عدالت و آزادی که نظری بود. پافشاری وی بر آن ةمجل( کرد، که یک دخو
باور داشتند  43شدت محل مشاجره بود. برخی به مانند آگوستو مونتیبماند و به یک حزب بدل نشود، به

احساس  44پیشاپیش نیز یک حزب سوسیالیست جدید بود؛ دیگران به مانند لیلو باسو عدالت و آزادیکه 
اش سردرگم و گیری بود که کماکان در ایدئولوژیحزبی در حال شکل عدالت و آزادیآن را داشتند که 

توان مانندی دفاع کرد: احزاب سیاسی مدرن را نمیصورت بینامنسجم بود. روسلی از موضع خویش به
 ةز در حالت تقابل با سایر احزاب سیاسی در نوع مشخصی از جو سیاسی تجسم کرد؛ مشخصاً توسعجبه

سیاسی، آزادی و  ةمتضمن مفهوم مبارز« حزب»احزاب در بستر فرهنگی و تاریخی قرن نوزدهم. مفهوم 
                                                           
41 in Quaderndi i Giustizia e Libertà n. 12 January 1935, 3 . 
42 Quaderni di Giustizia e Libertà 
43 Augosto Monti 
44 Lelio Basso 
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ته باشد، تواند وجود داشای وجود ندارد، هیچ حزبی نمیسیاسی ةخودآیینی است. در جایی که هیچ مبارز
تواند وجود داشته باشد؛ از این رو، ای نمیسیاسی ةای وجود ندارد، هیچ مبارزدر جایی که هیچ آزادی

سیاسی و علاوه بر آن  ةگونه آزادی، مبارزگیری سوق یافت که هیچسمت این نتیجهتعریف فاشیسم به
ه تمام احزاب سیاسی مدرن، تواند وجود داشته باشد. روسلی استدلال کرد کای نمیهیچ حزب سیاسی

ملت لیبرالی بودند، که این احزاب در آن شکل -ها در واقع بازتولید مینیاتوری دولتترین آنحتی رادیکال
ها توان درون یک دولت تجسم کرد، حتی اگر هدف غایی آنگرفتند. احزاب سیاسی مدرن را تنها می

اگر در عوض، »ها بود روسلی تکرار کرد: ز آنارشیستانداسرنگونی دولت باشد. دوباره با زبانی که طنین
و به هیچ وجه همساز با آن  استبا دولت آشکار و در تضادی  املاً در خارج از دولت قرار داردحزب ک

با این سنجه،  45«.، بلکه یک جنبش انقلابی داریم، یک جنبش ضددولتییستنیست؛ پس دیگر حزب ن
ر آلمان، و حزب کمونیست در شوروی واقعاً حزب نبودند. بلکه حزب فاشیست در ایتالیا، حزب نازی د

کردند، سان بخشی از دیالکتیک نیروهای سیاسی نگاه نمیتوتالیتری بودند، آنان به خود به هستارهایها آن
پردازی از دولت: ضدلیبرال، ضدسیاسی. روسلی هرگز این مفهوم ةمثابکردند، بهکل نگاه می ةمثاببلکه به
را کنار نگذاشت؛ این جنبش فقط نفی « ضددولتی»گر و چیزی انقلابی، عصیان ةمثاببه و آزادی عدالت

 وجود آورده بود.مطلق فاشیسم نبود، بلکه همچنین نفی نظم کهنی بود که فاشیسم را به

. توافق حاصل شودای با جزییات برنامهروی ها طول کشید تا دلیل این ناهمگنی ایدئولوژیک سالبه
میلادی  1930در تابستان  46]بنگرید به ضمیمه[. اما هنگامی که ارنستو روسی و ریکاردو باوئر

منتشر کردند، روسلی که تا آن زمان  عدالت و آزادیرا در  «اندیشی تاکتیکیمصلحت»شان یادداشت
ر کردند: فاشیسم تمایز برقراضدمقاومت کرده بود، سر تسلیم فرود آورد. روسی و باوئر میان دو نوع 

معنای منزوی کردن، خردانگاری، مقاومت منفعل به«. انقلابی»یا « فعال»مقاومت و « منفعل»مقاومت 
 47ها شامل بایکوت کردن دیدار پادشاه یا سالارها بود. تاکتیکتضعیف روحیه، و سردرگم کردن فاشیست

ها ر برابر اغواگریطرح شده بود(؛ مقاومت د 1925در  نشو!تسلیم طور که زمانی توسط)همان
ارائه شده بود؛ دوپولاورو ها( که توسط های مقدس، و گردش در ییلاق)رویدادهای ورزشی، سفر به مکان

تر، کمک کردن به توزیع نشریات ترک سیگار برای کاهش درآمد دولت فاشیستی؛ و شاید از همه مهم

                                                           
45 "Proî contriol partito Quaderndi Giustizeia e liberta n.8 ,August 1933, 3-12. 

46 Riccardo Bauer 

47 Duce.م-: از القاب بنیتو موسولینی 
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نلو روسلیِ  ؛کارلو بود ها برادرِشاین قبیل کوش ةفاشیستی بود. شاید بهترین نمایندضدزیرزمینی 
نگار که آثارش در باب ماتزینی و باکونین و بیوگرافی پیساکانه در واقع اعتراضاتی بُرنده علیه رژیم تاریخ

 48فاشیستی بودند.

هایی که در باید تقریباً هر روشی را در نظر آورد، حتی ترور سیاسی. علاوه بر تاکتیک« انقلابی»مقاومت 
باید برای تعامل با  عدالت و آزادیکنند که اعضای کشیم، روسی و باوئر طرح میظار آن را میاینجا انت

عنوان مثال، علاوه بر کنند. بهفاشیستی آنان را رد میضدهای مشخصی تلاش کنند که دیگر احزاب گروه
سمت ها را نیز بهشیتوانند ارتکه میکردند میها روسی و باوئر احساس ها، مدارس، و دانشگاهکارخانه
هم تنها های تهورآمیز نیز مهم بودند؛ آنفاشیستی بکشانند. پروپاگاندا، تبلیغات عمومی و کنشضداردوگاه 

، روسلی، تارکیانی و آلبرتو 1930رژیم را خنثی سازد. نتیجتاً در ژوئن « اجماع»یکدلی و  ةاگر فریاد فاتحان
ز میلان را ترتیب دادند. باسانسیس بعد از ترک فرودگاه موقتی بر فرا 49چیانکا پرواز جیووانی باسانسیس

روز هزاران اعلامیه را بر فراز میلان پخش کرد. پرواز به مانند گریز  ةدر کانتون تیچینوی سوییس، در نیم
روسلی و یارانش با قایقی موتوری از لیپاری، بسیاری را مجذوب ساخت و اندکی پس از آن  ةسال گذشت

در میلان، تورین و دیگر شهرها شروع به عضوگیری کردند. متاسفانه، این  دالت و آزادیعهای هسته
که نتایج  مخربی  شدرو میبهها روها اغلب با نفوذ موثر جاسوسان پلیس فاشیستی به درون هستهپیشروی

این اتفاق برای دستگیر شدند،  1930همراه داشت. روسی، باوئر، فرچیو پاری، و اومبرتو کوا در اکتبر به
های دفاع از دولت به زندان ةاکثر اعضای سازمان در میلان و تورین رخ داد. آنان توسط دادگاه ویژ

که در واقع  ،مدت محکوم شدند، اومبروتو کوا از ترس آن که مبادا تحت شکنجه به رفیقشطولانی
 د.کریسمس دست به خودکشی ز ةبود، خیانت کند، در آستان هاجاسوس فاشیست

لطمات وارد شده از سمت پلیس فاشیستی به سازمان ادامه یافت؛ و این امر تا حدی بدین خاطر بود که 
خواند، صورت بگیرد. می« آکادمی تبعید»جایی که وی روسلی تاکید داشت مبارزه باید در ایتالیا و نه آن

ها منجر به پایان نظریات و بحث اما هرگز این ای را ایجاد کردهای پیچیدهظریههای علمی و نتبعید بحث

                                                           
48  Nello Rosselli  Carlo Piscane nel Risorgimento italiano (Milan: Lerici, 1958); Ibidem. Mazzini e Bakunin. 

12 anni di movimento operaio in italia, 1860-1872 (Turin: Fratelli Bocca, 1972);  

 همچنین بنگرید به:
Nello Rosselli. Uno storico sotto il fascism, edited by Zeffiro Ciuffoletti (Florence; L Nouva Italia, 197). 
49 Giovanni Bassanesis 
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های تبعیدی همواره فاشیسم را بر فاشیستضدجهنمی بودند: « های تبعیدزیان»شدند. رژیم فاشیستی نمی
کردند؛ نقدشان را بر مبنای اغراق میخودشان کردند؛ در مورد نفرات و اهمیت پرتگاه مجسم می ةروی لب

کردند؛ از اهمیت بورژوازی می انکارموسولینی را هرگونه نقطه قوت در ؛ ریختندعلل احساسی پی می
 ةشدند؛ یا در حسرت گذشتفاشیسم ایجابی نمیضدورزیدند؛ موفق به برساختن یک غفلت می

از افتادن در  عدالت و آزادیکردند. روسلی ادعا داشت که برند  یا از آن دفاع میپیشافاشیستی به سر می
فاشیستی در تبعید کماکان با احزاب و نظام سیاسی ضدتر، مقاومت پرهیزد. از همه مهمها میدام این تله

ها را از تصدیق بداعت فاشیسم در ها بود، و آنترین ضعف آنپیشافاشیستی پیوند داشت. این بزرگ
ار ساقط کرد. های سابق را از اعتبها و تاکتیکتمام استراتژی داشت. این واقعیتْسیاست اروپا باز می

فاشیست بود چراکه در ضدکرد که تماماً اولین جنبش اروپایی توصیف  ةمثابرا به عدالت و آزادیروسلی 
ای پیشافاشیستی دید. مواضع این جنبش ماحصل گذشتهفاشیسم واقعیت جدید و مرکزیِ زمانه را می

این جنبش تحت شعاع قسمی  تجربی و متجدد آن از این رو بود. روسلی نوشت که ةنبودند؛ و مشخص
قرار داشت. هنگامی که درست یک ماه قبل از به قتل رسیدنش، تاملی در باب هشت « تابی فکریبی»

را منتشر ساخت، از سه اندیشمند در مقام سازندگان میراث فکری جنبش نام  عدالت و آزادیسال ابتدایی 
، اما داشترا انتقادپذیر نگه میود که جنبش برد: گوبتی، گرامشی، سالومِینی. دقیقاً همین ناهگمنی ب

دید. روسلی تحت اجبار برای تعریف یکی از موثرترین کاتالیزورها می ةمثابروسلی این مسئله را به
 بخشجانهای لیبرال نامید. سوسیالیسم نیروی های انقلابی و کمونیستجنبش، اعضای آن را سوسیالیست

در حالی که کمونیسم اولین کاربست تاریخی سوسیالیسم  ؛راستینجنبش کارگری بود، جوهر دموکراسی 
بود که توان سنتز عدالت و آزادی افراد بود. تنها  ةخواهانآزادی مذهبعلاوه برآن کمونیسم قسمی  .بود

مردمی  ةجبهذهنیتّ فاشیسم باید  ضدکردن این سه جریان فکری در یک جنبش سیاسی بادوام را داشت. 
)که هیچ کدام در بود ای که پیش فرضش دموکراسی و احزاب قدرتمند ، جبههذاشتگرا پشت سر می

صورت متناقضی مواضع ایدئولوژیک های عملی که بهایتالیا وجود نداشتند( و اتحاد قدیمی ناشی از پیمان
شد، عالم صغیری از باید یک حزب منحصر به فرد پرولتری می عدالت و آزادی. ه بودساخترا مستحکم 

ایتالیا آگاه بود: شکل گرفتن یک  ةاز مطالبات و معضلات مشخص جامع عدالت و آزادیآینده.  ةجامع
فدرالیسم؛ دموکراسی  ؛متزوجورنوهای[ سازی جنوب ایتالیا موسوم به سیاست]مدرنحاکم جدید؛  ةطبق

 شهری، دهقانان و روشنفکران بورژوا.  یکارگری؛ و اتحاد ضروری پرولتاریا
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عبارت دیگر در میان گوبتی و گرامشی قرار روسلی از فاشیسم در میان مارکسیسم و لیبرالیسم، یا بهتحلیل 
توان از این افق مورد قرائت قرار داد. روسلی یک ماه قبل از ترورش در گیرد. موضع نظری وی را میمی

ن برنامه ]عدالت و گذراند، نوشت که اولیرا از نظر می عدالت و آزادیگیری و تحول حالی که شکل
گوبتی  51انقلاب لیبرالگرامشی و  50نظم نوینخودآیینی کارگران و شوراها بود که از  ةآزادی[ مبتنی بر اید

پرولتاریا نمود مدرن روح بلکه  روسلی از گوبتی این اصول را برگرفت که نه بورژوازی .به ارث برده بود
کرد. گرامشی ب لیبرالی متداوم یا پایدار فعالیت میلیبرال و جنبش سیاسی جدید بود که باید برای انقلا

بود. روسلی  52کارگاهیبرای روسلی تاکیدی بر اهمیت تاریخی پرولتاریا در کنار مفهوم دموکراسی 
کرد: اقتصاددان تجارات آزاد، ایناودی که از دیگر لیبرالیسم ایتالیا را مصرانه رد می ةحداقل دو نحل

کرد، و لیبرالیسم اخلاقی/سیاسی مبنایی برای لیبرالیسم سیاسی پیروی می ةبمثالیبرالیسم اقتصادی به
در تاریخ ایتالیا  53«ایپردهمیان»کرد که فاشیسم را کروچه را رد می ةکروچه. روسلی همچنین این گزار

ده نامة ملتی بونحوی از انحا خودزندگیفاشیسم به»انداز گوبتی بود: دانست، و در عوض نظرش طنینمی
 54«.کندکند، ملتی که یکدلی را ستایش و از دگراندیشی شانه خالی میاست که از نبرد سیاسی پرهیز می

توان در های فاشیسم را میروسلی با گرامشی و گوبتی بر سر این مسئله توافق داشت که رد ریشه
مردمی  ةنهفتهای ضعف و رذایلترین فاشیسم نمود عمیقاینکه و اجتماعی ایتالیا زد و  انسانینهادهای 

در شکل  ؛بودند دستی از غیب لحاظ سیاسی نابالغ که اغلب در حسرت: مردمی بهه استبدون آزادی بود
معنای رزمیدن با نوع خاصی از روحیة حاکم بر شهریار یا سالار. بنابراین رزمیدن با فاشیسم بهیا پاپ، 

کامل تاریخی بود: ایتالیا بدون تجربه کردن  ایمسئلهاین طبقات وسیعی از جمعیت بود. تا حدی، 
« و سازگاری تسلیمی پست از انمونه»مثابة بخشِ روشنگری، فاشیسم را بهجریانات دینی و سیاسی رهایی

م مربوط به سنت و مسیری بود که از سپذیرفت. برای روسلی فاشیسم هر چیزی بود جز انقلابی؛ فاشی
 ذشت.گمقاومت حداقلی در برابر قدرت می

مانند سایر تنهایی پیروزی فاشیسم را توصیف کنند. بهتوانستند بهو نه واکنش طبقاتی نمی بهیمینه زور 
که کل  سمی بحران ملی و اخلاقی عمیق بودق گاناندیشمندان اروپایی، وی تاکید داشت که فاشیسم نشان

                                                           
50 L 'Ordine Nuovo 
51 La Rivoluzione Liberale 
52 consigli di fabbrica / workshop democracy 
53 parenthesis 
54 Liberal Socialism, 108. 
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به کام یک جداگانه حقوق طبقات  فقط هجومی علیهگرفت. فاشیسم نهجمله پرولتاریا را دربرمیاز ملت 
ها و روسلی، خط تقسیم اصلی میان فاشیست ةگفتطبقه، که همچنین یورشی علیه تمدن مدرن بود. به

فاشیستی ضدیت اخلاقی بود. این مسئله بود که به نبرد سیت طبقاتی که حساسها نه حسافاشیستضد
 -کرد شیسم این نبود که آزادی را سرکوب میترین واقعیت فابخشید. زنندهمی مذهبیارزشی تقریباً 

را مطالبه  همگنیو  رنگیهمبلکه آن بود که نوکرمآبی، اجماع،  -چیزی که در میان جباران مشترک است 
 چه متفاوت است بود.هر آنمواجهه با ترین واقعیت فاشیسم امتناع مطلق آن از کرد؛ به عبارتی زنندهمی

ای مشخصاً ایتالیایی درک پدیده ةمثابمیلادی روسلی فاشیسم را به 1930ل و اوای 1920های در طول سال
نائل شدن هیتلر به قدرت روسلی را بدان واداشت که این تحلیل را «. یک ملت ةنامخودزندگی»کرده بود: 

 کرد. روسلیرفته متفاوت برای سرنوشت اروپا جلوه میهمچیزی روی ةمنزلبازنگری کند. حال فاشیسم به
طوری مرموز پیشگویانه بود هشدار داد که منطق که به 55«گرددجنگی که باز می»با عنوان در یادداشتی 

ای انقلابی برای ناپذیر فاشیسم جنگ است. تنها یک پاسخ ممکن وجود داشت: مداخلهدرونی و اجتناب
یک جنبش اروپایی  ةوظیف؛ بلکه آمدنمیلیبرال ی هادرهم شکستن فاشیسم. این پاسخ از جانب دموکراسی

ها بود، تنها حمایت سنتی مورد نقد سوسیالیست کیش صلحخاطر کنار گذاشتن جدید بود. روسلی که به
میلادی کودتای دست راستی  1934 ةدست آورد. هنگامی که در فوریقید و شرط جوزپه ساراگات را بهبی

سرعت شکست خورد، به( «لر بهتر از بلوم استهیت»زدند هایی که در خیابان فریاد می)همراه با پاریسی
در ژوئن ها نازی« های بلندشب دشنه»است. حمام خونِ بوده روسلی احساس کرد که تفسیرش صحیح 

 تایید کرد که رژیم هیتلر چیز جدیدی در اروپا بود.

ها را یستفاشضدجدید  ةاین پدید ةکاری ایدئولوژیک و عدم توانایی به اندیشیدن دربارقسمی محافظه
واپسین  ةمثابرا بهتحولات های ارتدوکس این ها و سوسیالیستکه مارکسیستعاجز ساخته بود. در حالی

های فرانسوی موافق بود که دیدند، روسلی با نئوسوسیالیستداری رو به موت میهای سرمایهنفس
ل ساختن خود به قسمی داری در حال متحوتر و سرمایهقوی کردند بورژوازی از همیشهتصدیق می

توانست منعطف باشد و در اشکال جدید بقا یابد. روسلی تمامیت سیاسی/اقتصادی/اجتماعی بود که می
ترین ایدئولوژی قوی ةمنزلم ناسیونالیسم بهوها بر سر تصدیق اهمیت متداهمچنین با نئوسوسیالیست

                                                           
55 La Guerra che torna 



 

 

16 

سوسیالیسم سنتی قرار  ةخارج از محدودنقد که این در پاسخ به او میلادی موافق بود.  1930های سال
 56«گذار بودن است.فاشیست بود بدعتضدجدی  ةتنها شیو»دارد، جواب داد: 

میلادی بر اساس آن احساس کنش ورزید، و در میان اولین کسانی قرار داشت که  1936روسلی در سال 
طلبان، او مصر بود جنگ برای دفاع از جمهوری اسپانیا وارد خاک آن کشور شدند. برخلاف دیگر داو

دستانه علیه نازیسم و فاشیسم گسترش یابد، یورشی به وسعت اروپا. داخلی اسپانیا به یورشی پیش
که در آن جنگ داخلی انقلابی در ایتالیا را  57«امروز در ایتالیا، فردا در اسپانیا»سخنرانی رادیویی وی 

که وی در حال اندیشیدن به ترور موسولینی بود، های پلیس مبتنی بر آنکنار گزارشکرد، در  بینیپیش
 1937ای روستایی در نورماندی در اواخر بهار سرنوشت وی را رقم زد. روسلی و بردارش نلو در جاده

شان به فلورانس محبوب 1951آنان در گورستان پرلاشز دفن شد و در سال پیکرهای میلادی ترور شدند. 
 آنان نمرد.با مرگ  –گرایانه انسان سوسیالیسمی–لیسم لیبرال یک سوسیا ةانتقال یافت. اما اید

 

 ضمیمه
 (1932ژانویة  1انقلابی گیوستیزیا لیبرتا ]عدالت و آزادی[ ) منشور

 پایان بخشیدن به سلطنت و برقراری جمهوری.

 آزادی انجمن، مطبوعات، مهاجرت.

عقیب دفاع از جمهوری؛ تحت ت خواهانه برایسرکوب میلیشای فاشیستی؛ برقراری یک گارد جمهوری
ن آن ذار کردواگ واموال آنان  ةقرار دادن افراد مسئول در برقراری فاشیسم و در صدر آنان پادشاه؛ مصادر

 های فاشیستی.ها و تعاونیاموال به قربانیان سیاسی؛ انحلال اتحادیه

 «.کنندآنانی که روی آن کار می زمین از آنِ»ارضی:  اتاصلاح

ز اعدتر ببعد از پرداخت غرامت به مالکان فعلی ]این پرداخت غرامت  ،گیر و مستاجرانزارعان سهم
 صاحب زمین شوند؛ برقراری یک صندوق اعتباری دهقانی.  ،اضافه شد[

                                                           
56 "Il neo-socialismo francese," in Carlo Rosselli, Scritti dell' esilio, edited by Costanzo Causcci (Turin: 

Einaudi, 1988): 1:227. 
57 Oggi in Italia, domani in spagna 
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ی ت عمومترین صنایع همراه با مدیریت کارگران بر خدماکردن مهم اجتماعیاصلاح بانکی و صنعتی؛ 
های زهرانی و ساهای اعتباری، معادن، کشتیصندوق های بزرگ وانکضروری: صنایع هیدروالکتریک، ب

 دریایی.

 یع شود؛ازتوزهای دهقانی و کارگری بها: اموال حزب فاشیست باید در میان سازمانها و تعاونیاتحادیه
غو گی؛ لبیکاری؛ قرارداد و حداقل حقوق برای کار خان ةقراردادهای جمعی باید منحل شود؛ مساعد

 ها؛ کاهش مخارج نظامی و استعماری.ت غلات و مالیات بر مصرف؛ کاهش فوری اجارهمالیا

 تقل؛مس ةقضایی ةها؛ قویک اروپای متحد؛ به رسمیت شناختن خودآیینی فرهنگی و مدیریتی اقلیت
امل کدایی جها؛ تحصیل رایگان برای همه و در پیوند با اصلاح اجتماعی؛ اصلاحات بنیادین در زندان

اثر کردن یباطل و باموال نهادهای دینی و روحانیون رده بالا؛ آزادی عبادت؛  ةدولت و کلیسا؛ مصادرمیان 
 کلیسای واتیکان. ةاعلام شد ةنامپیمان

کزی مت مرسازماندهی دولت جدید باید مبتنی بر بیشترین حد خودآیینی ممکن باشد، سازوکارهای حکو
 باشد. باید محدود به مسائل مرتبط با منافع ملی

 1942آگوست  7)وارث سیاسی گیوستیزیا لیبرتا(  حزب آتزیونه ایماده منشور هفت
 جمهوری کردن ایتالیا؛ (1

 تمرکززدایی قدرت؛ (2

 سازی خدمات عمومی در چارچوب یک اقتصاد ترکیبی؛ملی (3

 ارضی؛ اتاصلاح (4

 ها؛مشارکت سندیکاها در مدیریت کارخانه (5

 جدایی کلیسا و دولت؛ (6

 فدراسیون اروپایی.]تاسیس[ یک  (7

، پرتینی اندرو]امضا شده توسط[ کارلو لوی، آگوستو مونتی، چزاره پاوزه، پریمو لوی، ویتوریو فوآ، س
رنستو انزبرگ، نه گیفروچیو پاری، فرانکو ونتوری، نوربرتو بوبیو، جیوانی اسپادولینی، آلدو گاروسچی، لئو

 راگات.روسی، ریکاردو باوئر، گائتانو سالومینی، چوزپه سا
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